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 zپی‌بهره«، کوچه‌ای در کنار حصار شهر«

کنون عنوان توحید‌۲۶ بر روی آن ثبت  کوچه‌ای که ا
شده، در طول عمر طولانی خود با اسامی مختلفی در 
بین مردم شناخته شده است. کهن‌ترین نام این کوچه، 
برگرفته از موقعیت مکانی آن، یعنی مسیر پشت حصار 
گفته نماند این حصار در دوران  دور شهر مشهد است. نا

شاه‌طهماسب صفوی پا گرفته است.
کوچه توحید‌۲۶ در آن زمان بخش عمده‌ای از مسیر 
قرار‌گرفته در سمتِ داخلی دیوارِ نگهبان دور شهر بود؛ 
برای همین هم مشهدی‌ها به آن »‌بهره« می‌گفتند. این 
مسیر که حدفاصل دروازه‌های بالا‌خیابان و سراب را به 
خود اختصاص داده بود، در زبان مردم کوچه و بازار به 

کوچه »پی‌بهره« هم شهرت داشت.
مردم سایر نقاط شهر اما پسوند سراب را هم به این عنوان 
اضافه می‌کردند و مسیر مورد‌اشاره را »پی‌بهره‌سراب« 

می‌خواندند تا آن را از کوچه‌های مشابه در سایر نقاط 
شهر متمایز کنند. این نام در نامه‌ها و اسناد دولتی 
اندکی تغییر می‌کرد و برای آن به‌جای عنوان مشهدیِ 

»بهره« از کلمه »‌باره« استفاده می‌شد.
عنوان »پی‌بهره ســراب« در سال‌های نخست دوران 
پهلوی‌ و پس از تخریب دروازه بالا‌خیابان، کمی مختصر 
شد و به کوچه »‌بهره‌سراب« تغییر کرد. این نام اما پس 
از سکونت مرحوم دکتر‌مرتضی‌شیخ در این کوچه به 
کوچه »دکتر شیخ« تغییر یافت؛ البته سکونت یکی از 
مدیران ارشــد مخابرات خراسان در بخش انتهایی 
کوچه سبب شد تا نام رسمی کوچه در قسمت انتهایی 
کوچه مشتاق قدیم و خیابان  آن با عنوان »‌صنیعی‌« )

صاحب‌الزمان)عج( کنونی( تابلو بخورد.
این وضعیت تا سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب 
کنان  اسلامی ادامه داشت اما پس از شهادت یکی از سا
قدیمی کوچه، یعنی»شهید محمود رامندی«، نام مبارک 
او نیز در کنار عنوان توحید‌۲۶ بر سر‌در این کوچه نقش 
بست. چندی بعد با ایجاد خیابان صاحب‌الزمان)عج( 
در انتهای این کوچه، تابلوی صاحب‌الزمان)عج(‌16 نیز 

بر این سمت حک شد.

 zباغ‌های انگوری که به خانه‌های اربابی تبدیل شدند

کوچه »شهید رامندی« کنونی همان‌گونه که پیش‌تر 
ــاره شــد در اصـــل بخشی از مسیر پــشــت بـــاروی  اشــ
ایــجــاد‌شــده در دوران شاه‌طهماسب‌صفوی است 
و بــرایــن‌اســاس، حداقل ‌450ســـال قدمت دارد. برابر 
اسناد موجود، وضعیت این مسیر از دوران صفوی تا 
میانه‌های عصر حکومت قاجارها بر ایران یا حداقل 
تا ســال‌‌1248خــورشــیــدی که نخستین نقشه رسمی 
از مشهد )نقشه دالمج( ترسیم شده، تغییر چندانی 

نکرده است.
در کل این دوران، بخش غربی کوچه به دیوار محافظ 
شهر اختصاص داشته و کاربری بخش عمده‌ای از 
زمین‌های سمت شرقی  این کوچه هم عمدتا باغ انگور 
بوده است؛ البته بعدها بسیاری از این باغ‌ها ماهیت 
اصلی خود را از دست دادند و به خانه‌باغ‌های اربابی 
کنان این کوچه در  گفته نماند که سا تبدیل شدند. نا
دوره صفوی بیشتر خانواده نظامیان فعال در حصار 
شهر بودند اما به‌مرور زمان تعدادی از مالکان عمده 
زمین‌های روستاهای غرب و شمال‌غربی مشهد در این 

کن شدند.   محدوده سا

 zکوچه‌‌ای امن و گران‌قیمت در دوره پهلوی‌ها

ــاره ســـــــراب« در نــیــمــه نــخــســت  ــ ــت‌ب ــ ــش ــ کـــوچـــه »پ

سده14خورشیدی، تغییرات درخورتوجهی را به خود 
دید که مهم‌ترین آن‌ها مسکونی شدن بخش غربی 
کوچه بود. در‌واقع حذف برج‌و‌باروی دور شهر پس از 
سال‌1310خورشیدی و ایجاد خیابان سنایی با فاصله 
کمی از این مسیر در غرب آن، عاملی شد تا جانب غربی 
کوچه -که بین این مسیر و خیابان جدید سنایی قرار 
می‌گرفت‌- به‌سرعت مسکونی شــود. به‌این‌صورت، 
کوچه »پشت‌باره سراب« از میانه‌های دهه‌20 به مسیری 
کنان نخستین آن  ارباب‌نشین تبدیل شــد؛ زیــرا سا
فرزندان و نزدیکان همان اربابانی محسوب می‌شدند 

که در باغ‌های انگور خانه ساخته بودند.
ک‌های  ایــن تغییر وضعیت در کوچه و افــزایــش پلا
مسکونی آن به‌تدریج باعث افزایش فرعی‌های کوچه 
شد، به‌نحوی‌که سال‌1333 از بخش شرقی کوچه سه 
فرعی منشعب می‌شد که دو فرعی اول و سوم پس از 
گذشت مسیری کوتاه به‌هم متصل و سپس به کوچه 
»زردی« ختم می‌شدند؛ اما فرعی دوم بن‌بستی کوچک 
بود. در این سال در بخش غربی کوچه نیز یک فرعی وجود 

داشت که به خیابان سنایی ختم می‌شد.
روند رشد کوچه در سال‌های بعد سبب شد در سال1350 
تعداد فرعی‌های شرقی به پنج فرعی افزایش پیدا کند. 
کنان این کوچه در دو دهه‌‌40و‌50،  نکته مهم درباره سا
کن در آن )به‌ویژه کارمندان  افزایش تعداد کارمندان سا
شرکت مخابرات( بود، تا‌جایی‌که در برخی نقشه‌ها و 
کنان کوچه،  اسناد، بخش جنوبی کوچه به نام یکی از سا
یعنی آقای صنیعی که مدتی مدیر مخابرات مشهد بود، 
تغییر نام پیدا کرد. بد نیست بدانید که سکونت پزشک 
مردمی مشهد، مرحوم دکتر‌مرتضی‌شیخ، در این حدود 
نیز چون باعث رفت‌و‌آمد پیوسته مردم به آن و در نتیجه 
افزایش امنیت این مسیر شده بود، موجب اقبال مردم 
برای سکونت در آن شد. اقبال مردمی هم سبب گرانی 
خانه‌های این مسیر شد، آن‌چنان‌که منازل این کوچه 
در دهه‌50 جزو گران قیمت‌ترین منازل بافت مرکزی شهر 

محسوب می‌شدند.

 z»آغاز تغییرات در کوچه »پشت‌ بهره سراب

کوچه »پشت‌بهره ســراب« در سال‌های اولیه پس از 
انقلاب تغییر چندانی به‌خود ندید؛ اما پس از پایان 
کـــرد. تبدیل  کوچه تغییر  جنگ تحمیلی وضعیت 
ک‌های آن به یک مجموعه تجاری اقامتی در  برخی پلا
سال‌های نخست دهه‌70  را باید نخستین تحول بزرگ 
ایجاد‌شده در این کوچه در سال‌های پس از انقلاب 
ک‌های قدیمی اما بزرگ  دانست. پس از این تغییر پلا
کوچه مورد‌توجه مجموعه‌سازان قرار گرفت تا‌جایی‌که 

ک کوچه به مجتمع‌های اقامتی تبدیل شد. اغلب املا
همچنین ایجاد خیابان صاحب‌الزمان)عج( در محدوده 
جنوبی کوچه برای اتصال دو میدان صاحب‌الزمان)عج( و 
شهدا در سال‌های پایانی دهه‌80 در افزایش مجتمع‌های 
مسکونی کوچه نقش مهمی داشته است. با تمام این 
تغییرات، کوچه هنوز میزبان بناهای زیبای متعددی 
است. یکی از این بناها متعلق به خانواده »‌ارباب« است 
و در حاشیه شرقی کوچه قرار دارد. دیگر بنای زیبای 
کوچه در محل تقاطع »شهید‌رامندی‌3« )سنایی 11 ( با 
خیابان سنایی واقع شده است. در این حدود یک خانه 

زیبای ساخته‌شده در دهه‌20 نیز خودنمایی می‌کند.

 zنامداران این کوچه که دیگر نیستند

کن این کوچه برای مردم  بی‌شک شناخته‌شده‌ترین سا
مشهد مرحوم‌دکتر‌شیخ است. منزل مسکونی دکتر در 
فرعی شماره‌16 کنونی کوچه، سال‌های بسیاری محل 
رجوع خانواده‌های مشهدی و غیرمشهدی دارای بیمار 
سخت بود. علی‌خان‌صنیعی، نخستین مدیر ساختمان 
کن  تلفن خودکار مشهد، دیگر چهره شناخته‌شده سا
این کوچه در سال‌های نه‌چندان دور است. یکی دیگر 
کن این کوچه خاندان ارباب  از خاندان‌های قدیمی سا
است که خانه ساخته شده در دهه‌20 آن‌ها گل سرسبد 
خانه‌های کنونی کوچه است. خاندان ماهوان که حداقل 
دو نفر از آنان، یعنی استاد احمد ماهوان و سعید ماهوان، 
جزو چهره‌های فعال در حوزه خراسان‌پژوهی بوده‌اند 
کنان  و تألیفاتی چند در این حــوزه دارنــد از دیگر سا
قدیمی این کوچه محسوب می‌شوند؛ همچنین باید 
از خانواده‌های گوارشکی، از مالکان شناخته شده شهر، 
علیزاده، تشکری، معدنی، اردمانی، شیدایی، مصدق، 
زمانیان و بینش به‌عنوان دیگر‌خانواده‌هایی یاد کرد که 
کن این کوچه بوده‌اند. خاندان‌های رضازاده  دوره‌ای سا
که مالک خانه زیبای انتهای بن‌بست شماره2 هستند، 
قاسم‌زاده که بزرگ آنان فعال خدمات خودرویی است، 
مداح‌زاده که فعال صنف شیشه و آیینه است و فاضلی 
که از فعالان ورزش بدن‌سازی محسوب می‌شود هم 
از خاندان‌های شاخص کنونی این کوچه محسوب 

می‌شوند.
 همچنین باید از دو خاندان رامندی و حکمت‌پور به 
کن کوچه که هر‌کدام عزیزی از  عنوان خانواده‌های سا
ک شهید شده است، یاد  آنان در راه دفاع از این آب‌و‌خا
کرد. سرانجام اینکه روی یکی از درهای بخش میانی 
ک بیت آیت‌ا...‌شربتیانی ثبت است اما کسی از  کوچه پلا
کنان کنونی کوچه درباره این خاندان اطلاع دقیقی   سا

نداشت. 
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درباره کوچه »توحید‌‌26« که نگهبانان حصار و باروی شهر نخستین ساکنان آن بودند

بیمارستان آمریکایی در خاطرات سرهنگ بقیعیباغ‌های انگور »پشت بهره« و قصه اربابانش

گروه تاریخ و هویت| اول زمستان است و چیزی حدود یک قرن از 

تأسیس بیمارستان و مدرسه »پرستاری میسیونری آمریکایی« در 
مشهد می‌گذرد؛ بیمارستانی که مشهدی‌ها آن را به نام »ینگی دنیا« 
می‌شناختند. این بیمارستان سال‌‌۱۳۰۳خورشیدی با خرید زمینی 
۱۳۰هزارمترمربعی به دست کمیسیونری آمریکایی در انتهای کوچه 
پاچنار که در حومه شمالی مشهد قرار گرفته بود، احداث شد. در آن 
زمان »منتصریه« و »دارالشفای حضرتی« تنها بیمارستان‌های شهر 
بودند و مریض‌خانه پنجاه‌وچهارتختخوابی آمریکایی در مقایسه‌با 
آن‌ها هم بزرگ‌تر بود و هم مجهزتر. این روز‌ها تقریبا هیچ رد و نشانی 
از این بیمارستان قدیمی باقی نمانده است. ساختمان و باغ آن به 
چند قسمت تقسیم شده است و بخشی از اداره بهزیستی استان 
خراسان‌رضوی و کتابخانه »امامین همامین‌)ع(« را در آن ساخته‌اند، 
اما این بیمارستان در خاطرات مرحوم »حسین بقیعی« به‌خوبی 

ترسیم شده است.
او در کــتــاب »مـــزار مــیــرمــراد« می‌نویسد: »در مشهد قــدیــم شمار 
ماما‌های دوره‌دیده، اطبای درس‌خوانده و مریض‌خانه‌های شهری، 
انگشت‌شمار بود و تعدادشان از یکی‌دو ماما، پنج تا شش طبیب، 
سه بیمارستان به اسامی »دارالشفا«، »منتصریه«، »ینگی‌دنیا« و یک 

داروخانه فراتر نمی‌رفت.
مریض‌خانه »ینگی دنیا« از دو بیمارستان دیگر بزرگ‌تر و مجهزتر بود 
خ آمریکا اداره می‌شد. همه کارکنان، پرستاران  و توسط صلیب سر
و دکترهایش هم خارجی بودند. این مریض‌خانه درکنار خندق و 
برج‌وباروی شمال‌شرقی شهر قرار داشت و از سمت جنوب با کوچه 
ترک‌ها دیواربه‌دیوار بود. درِ اصلی آن هم روبه‌روی کوچه‌باغ نادری 
قرار داشت. خاطرم هست در متن کاشی‌کاری‌های سردر آن در زمینه 
آبی و به خط فارسی و انگلیسی، اسم مریض‌خانه نوشته شده بود که 

این نام برای عوام آن دوره نامفهوم و عجیب بود.
من چندباری داخل این مریض‌خانه را دیده بودم. داخل محوطه، 
سمت چپِ در ورودی، بنای کوچکی ساخته بودند که افراد خانواده 
دربان در آن زندگی می‌کردند. چسبیده به این بنا یک کتابخانه با 
ویترینی بسیار زیبا وجود داشت که درون آن انواع کتاب‌های مسیحیان، 
عکس‌های رنگی حضرت‌عیسی‌)ع( و بعضی از پیغمبران و قدیسین 
کلیسا به‌چشم می‌خورد. از اینجا، جاده ورودی دو قسمت می‌شد که 
راه سمت راست به ساختمان اصلی مریض‌خانه و راه سمت چپ به 
عمارت‌های مسکونی پزشکان و کارکنان آمریکایی می‌رسید. یک دیوار 
کوتاه آجری هم بود که این دو بخش را از هم جدا می‌کرد. سراسر هر دو 
بخش را هم با گل، گیاه، درختان چنار، سرو، سپیدار و کاج زینت داده 
بودند. حاشیه خیابان‌ها و میان باغچه‌ها هم به‌طرز زیبایی گل‌کاری 
شده بود. یک کلیسای کوچک با یک صلیب در نوک شیروانی آن در 
بخش مسکونی به‌علاوه یک دکل آهنی بزرگ با چرخ پره‌دار که به آن 
تلمبه بادی می‌گفتند،   در بخش اداری بیمارستان به‌چشم می‌خورد 

که هر دو از دور و بیرون از محوطه هم دیده می‌شدند.
این مریض‌خانه خودش موتور‌برق داشت که با آن همه ساختمان‌ها، 
محوطه و خیابان‌های داخلی شهرک را روشن می‌کردند. ایوان عمارت 
اصلی، چهار پله از زمین باغ بالاتر بود. اولین اتاق آن که پنجره‌هایش 
رو به ایوان باز می‌شد، به سالن سخنرانی و محل اجتماع کارکنان 
اختصاص داشت. اتاق‌های معاینه، پانسمان، جراحی، داروخانه و 
حسابداری هم در همین طبقه قرار گرفته و طبقه بالا هم مخصوص 

استراحت بیماران بستری بود.
مریض‌ها همیشه قبل از نزدیک شدن به این ساختمان باید از گیشه 
کنار در، بلیت می‌خریدند و با نشان دادن آن به نگهبان، وارد کُریدر 
می‌شدند. پس از این، مأموران با رعایت نوبت، بیماران را به اتاق معاینه 
می‌فرستادند. این مریض‌خانه یک رخت‌شوی‌خانه هم داشت که 
نزدیک تلمبه بادی و درکنار کارخانه برق قرار داشــت. مادر یکی از 
دوستان من که ما »ننه‌تقی« صدایش می‌زدیم، توی همین قسمت 
رخت‌شوی‌خانه کار می‌کرد. به محض ورود چادرش را برمی‌داشت، 
روپوشی آبی می‌پوشید و با چند رخت‌شوی دیگر مشغول کار می‌شد. 
آن‌ها لباس، ملحفه، روبالشی‌، حوله‌ و هر‌چیز پارچه‌مانندی را با آب گرم 
و صابون می‌شستند و آن را روی بند‌هایی که در پشت‌بام بیمارستان 
بسته شده بود، پهن می‌کردند. ملحفه‌ها بعد از خشک شدن به اتاقی 
که مخصوص ضدعفونی بود، برده می‌شد و در پایان هم اتوکرده و 

تاخورده به دست پرستاران می‌رسید.
در آن زمان، رخت شستن یکی از دشوارترین و مشقت‌بارترین کار‌های 
خانواده‌ها به‌شمار می‌رفت. معمولا هفته‌به‌هفته لباس‌ها را در 
بقچه‌بزرگی می‌بستند. یک تشت، یک دیگ مسی، مقداری هیزم و 
یک قالب صابون برمی‌داشتند و چند خانواری از شهر خارج می‌شدند 
تا در نزدیکی دهانه یکی از کاریز‌ها بسا‌شان را پهن کنند؛ اجاقی برپا 
می‌کردند و رویش دیگ آب می‌گذاشتند تا جوش بیاید. بعد از آن 
لباس‌ها را در تشت بزرگی خیس می‌کردند و مقداری »چوبک« که در 
لهجه مشهدی به آن »بیخ« می‌گفتند، نیز بر آن می‌پاشیدند. بیخ‌ها 
در فاصله کشیدن قلیان و خوردن چای، خیس می‌خورد و در آب 

حل می‌شد.
زن‌هــا سپس لباس‌های خیلی چرب یا لــک‌دار را صابون می‌زدند 
و آن‌قــدر لگد می‌کردند تا تمیز شــود. این کار معمولا تا عصر طول 
ــرای شستن لــبــاس از شهر  مــی‌کــشــیــد؛ بـــرای همین هــرکــس کــه بـ
ج می‌شد، معمولا بساط تفریح و ناهار ظهرش را هم با خود  خــار

 می‌برد.
ــای جمعه هــمــراه مـــادرم بــرای  خــاطــرم هست آب قناتی کــه روز‌هـ
رخت‌شویی به آنجا می‌رفتیم، از کنار کالِ پشت مریض‌خانه آمریکایی 
می‌گذشت و به‌سوی کارگاه‌های دباغی جریان می‌یافت. زن‌هایی که 
می‌خواستند رخت بشویند، بساطشان را در قسمت بالای جوی پهن 
می‌کردند و دباغ‌ها در انتهای کال و پشت دروازه‌نوغان می‌نشستند. در 
آن قسمتِ جوی یک عده روده‌های گاو‌ها و گوسفند‌های ذبح‌شده 
را می‌شستند، نمک می‌زدند و برای ساختن زوکمانِ پنبه‌زنی، آلات 
موسیقی، بافتن غربال، قنوت یا شلاق درشکه‌چیان، می‌تابانیدند و 
در آفتاب، خشک می‌کردند. عده‌ای هم پوست‌های تازه را روی زمین 
یا چهارچوب مخصوص این کار پهن می‌کردند، به قلاب می‌بستند، 
روی آن‌ها  آهک می‌پاشیدند، پشم‌هایشان را می‌زدودند، با آرد جو و 
مواد دیگر ترکیب می‌کردند یا به‌اصطلاح خودشان »آش« می‌دادند، 
بعد در آفتاب می‌خشکاندند، صیقل می‌کشیدند و رنگ می‌زدند تا 
درنهایت یک نوع چرم نرم و نازک به نام »تیماج« و »ساغری« بسازند. 
کند  گفته نماند که مراحل کار، چنان بوی تعفنی به اطراف می‌پرا نا

که تحملش سخت بود.

 
مشهد 
قدیم

ج‌های  رضا سلیمان نوری| دیوار محافظ، بر

ــوار، سه  ــ نگهبانی و خــنــدقِ قــبــل از دی
عنصری هستند که هنگام سخن از حصار 
و باروی دور شهرها )قبل از تغییر وضعیت 
نشینی  شهر بــه  سنتی  نشینی  شهر ز  ا
ــراد حــک مــی‌شــود.  ــن افـ ــدرن( در ذه مـ
می  ر ، عنصر چها یم مشهد ر قد حصا
هم دارد که اهمیت آن کمتر از سه عنصر 
قبلی نیست. این عنصر راه ارتباطی پشت 
ایــن ســازه محافظ در مــحــدوده داخــل 
کنان شهر از طریق این  شهر است. سا
راه مایحتاج افراد محافظ شهر را تأمین 
می‌کردند و محافظان هم در موقع لزوم، 
از این راه برای اطلاع‌رسانی مخفیانه به 
سایر نقاط شهر بهره می‌بردند. جالب 
است بدانید با اینکه سال‌هاست حصار 
دور مشهد فرو ریخته، این راه یا مسیر 
از بین نرفته است و هنوز وجود دارد و 
کنون با تابلوی کوچه توحید‌26 شناخته  ا
می‌شود. این مسیر اما زمانی نه‌چندان 
دور به عنوان »مسیر پشت‌بهره سراب« از 
آن یاد می‌شد و در حاشیه داخلی باروی 
مشهد -حدفاصل دو دروازه بالاخیابان 

و سراب- امتداد داشت.

کوچه‌گردی

اماکن 
تاریخی

مرضیـه ترابی| بنـای تاریخـی »بقعه هارونیـه«، یکی 

از معـدود ابنیـه باقی‌مانـده از روزگار رونـق و شـکوه 

»تابران« است. شهر تابران بر کرانه شمالی کشف‌رود 

باسـتانی قـرار گرفتـه‌ بـود و تا پیـش از محـو کامل در 

هجـوم لشـکریان تیمورلنـگ، همچنـان به‌عنـوان 

شـهری راهبردی در بلـوک تـوس، حیـات داشـت. 

بقعـه هارونیه، درون بـاروی هفت‌کیلومتری تابران 

-کـه امـروزه هنـوز بقایایـش بـه چشـم می‌خـورد- و 

در نزدیکـی دروازه جنوبـی ایـن شـهر، موسـوم بـه 

»دروازه رودبـار«، قـرار گرفته‌ بـود. نکتـه جالب‌توجه 

دربـاره این بقعـه، فراموش شـدن کاربـری اولیه آن و 

جایگزین شـدن حقیقـت این کاربری بـا گمانه‌های 

وهم‌آلود اسـت. 

امـروزه می‌دانیـم کـه کاربـری بقعـه هارونیـه، بـه 

احتامل قریـب بـه یقیـن، »خانقـاه« بـوده اسـت. 

گرایـش به تصوف، در دوره سـلجوقیان شـدت یافت 

و در عصر ایلخانـی، اهتامم فراوانی به آن می‌شـد و 

گویـا اشـغالگران مغول، چنیـن تفکری را کـه عموما 

بـه مـردم دنیاگریـزی را می‌آموخـت، بـه حـال خود و 

حکومتشـان مفیـد می‌دانسـتند و از طرفـی، برخـی 

از اجـزای آن را موافـق با عقاید بودایی و شَـمَنی خود 

فـرض می‌کردند؛ به‌هر‌حال، دوران شـکوه این بنای 

مُعظـَم چندان به درازا نکشـید و احتاملا کمی بیش 

از یـک قـرن بعـد از سـاخته شـدنش، تندبـاد هجـوم 

سـپاه جـراّر تیمورلنـگ بر مُلـک توس وزیـدن گرفت 

و بـه عمـر طولانـی ایـن شـهر خاتمـه داد. بی‌تردیـد 

حیـات بقعـه هارونیـه چند‌صباحـی بعـد از آن غـارت 

و تخریـب، ادامـه پیـدا کـرد و شـاید ایـن بنا بـه مدت 

چند‌دهـه میزبـان حلقه‌هـای درویشـان بـود، امـا با 

افول سـتاره اقبـال تابران، زیسـت بـی‌دردسر در آن 

هـم امـکان نداشـت و به‌تدریـج، هارونیـه بـه بنایـی 

متروک تبدیل شـد.

 چند قرن بعد، در سال‌1239خورشیدی، یعنی 164 

سـال پیش، گـذر آنتونیـو جیانوزی، افسر ایتالیایی 

در خدمـت ارتش ایران، به مشـهد افتـاد. او از جانب 

ناصرالدین‌شـاه مأموریـت داشـت کـه از بناهـای 

تاریخی عکـس تهیه کند. جالب اینجاسـت که یکی 

از مهم‌تریـن بناهایی که نظـر جیانوزی را جلب کرد، 

همیـن بقعـه هارونیـه بـود. تصویـری کـه می‌بینیـد، 

همان عکسـی اسـت که جیانـوزی ‌164سـال پیش 

از بقعـه هارونیـه گرفـت. شرایط بقعه تا ‌74سـال بعد 

از برداشـته شـدن این عکس، همین‌طـور باقی ماند 

تا آنکه در سال‌1313خورشیدی، ماجرای برگزاری 

مراسم هزاره فردوسی پیش آمد. میهمانان این مراسم 

که قصـد اتراق در آرامگاه فردوسـی را داشـتند، باید 

از جـاده‌ای عبور می‌کردند کـه از کنار بقعـه هارونیه 

می‌گذشـت؛ ظاهـرا شرایـط اسـف‌بار حاکـم بـر بنا و 

همچنیـن تبدیـل شـدن آن به مـکان انباشـت زباله، 

مسـئولان امـر را بـر آن داشـت تـا فکـری بـه حـال بنا 

کننـد. به‌این‌ترتیـب، بخش‌هایـی از بنـای قدیمـی 

کـه زیر خاک بـود، بیـرون آورده و به‌شـکل آبرومندی 

مرتـب و مرمـت شـد. از آن زمـان بـه بعـد، کسـانی که 

بـه دیـدار آرامـگاه فردوسـی می‌روند، حتام در رفت 

یا برگشـت، سری هـم به بقعـه هارونیـه می‌زنند.

گزارش تصویری »جیانوزی« در »تابرانِ« 164 سال پیش
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نمایی از حصار و دیوار محافظ شهر در دوره قاجار

تصویری از خانه تاریخی ارباب 


